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Abstract
Innama is a frequent Arabic particle of restriction in the Qur’an. Some 
exegetes and theologians question its restrictive force in Qur’an 5:55, thereby 
disputing the verse’s proof of Imam Ali’s (A.S.) wilaya after the Messenger 
of God (P.B.U.H.). Denying restriction in innama, some generalize the 
verse to all believers and interpret wali merely as friend or helper. Using a 
descriptive-analytical method and a critical approach, this study evaluates 
views on innama and its restrictive function in Qur’an 5:55. It draws on 
lexicography, grammar, rhetoric, legal theory, and exegesis to identify the 
conventional meaning understood by the verse’s first audience. Having 
established a restrictive meaning, the study argues that, although absolute 
restriction may obtain under certain conditions, the evidence here more 
strongly supports relative restriction.
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الملخّّص
 في القرآن الكريم بوصفها من أدوات الحصر في العربية. وقد شكّّك بعض 

ً
ترد »إنّّما« كثيراً

يثير  بما  المائدة،  سورة  من   55 الآية  في  الحصر  على  دلالتها  في  والمتكلمين  المفسرين 
مناقشات حول الاستدلال بها على ولاية أمير المؤمنين ؟ع؟ بعد رسول الله ؟ص؟. فذهب 
جميع  على  الآية  مفاد  تعميم  إلى   ، الحصر على  »إنّّما«  دلالة  نفي  إلى   

ً
استناداً بعضهم، 

المؤمنين، وحصر معنى »ولي« في المحبة والنصرة. تقيّّم هذه الدراسة، بالمنهج الوصفي 
التحليلي والنقدي، الأقوال في »إنّّما« ودورها في إفادة الحصر في الآية، وتستند إلى آراء 
أهل  وفهم  له  الموضوع  معناها  لتحديد  والتفسير  والأصول  والبلاغة  والنحو  اللغة  علماء 
، يمكن مع توافر شروط أن يكون الحصر  عصر النزول منها. وبعد إثبات دلالتها على الحصر

، غير أن الأدلة المذكورة تجعل الحصر الإضافي أرجح.
ً
حقيقياً

، القصر. الكلمات المفتاحية: آية الولاية، »إنّّما«، سورة المائدة، الحصر
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ّ
بازخوانی تحلیلی دلالت »إنّ

 علیرضا سلیمانی1 / حسین میرنظامی2

چکیده
»إنّّما« به‌عنوان یکی از ادات حصر در زبان عربی، فراوان در قرآن کریم ذکر شده‌ است. 

در دیدگاه برخی مفسران و متکلمان، دلالت معنای حصر در آهٔٔی 55 سورهٔٔ مائده با 

را  از رسول‌خدا؟ص؟  امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد  اثبات ولایت  که  تردیدهایی مواجه است 

با مناقشاتی روبه‌رو میکند. برخی با استناد به عدم حصر درمعنای »إنّّما«، مفاد آیه 

را بر همهٔٔ مؤمنین قابل تعمیم دانسته و واژهٔٔ »ولی« را صرفا به‌ معنای دوستی و یاری 

عنوان کرده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی و رویکرد انتقادی، اقوال پیرامون 

یابی قرار داده  »إنّّما« و نقش آن در دلالت معنای حصر در آهٔٔی 55 سورهٔٔ مائده را مورد ارز

، بلاغت، اصول   معنای وضع شده در این واژه را از دیدگاه علمای علم لغت، نحو ‌و

 تفسیر مورد استناد قرار می‌دهد تا به فهم مردم عصر نزول از این واژه دست یابد. پس  و

از اثبات معنای حصر در این واژه با اتخاذ شرایطی ممکن است حصر حقیقی باشد 

اما با استدلال‌‌های صورت گرفته حصر نسبی صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

. ، ‌ قصر کلیدواژه�ها: آیۀ ولایت، »إنّّما«، سورهٔٔ مائده، حصر

یخ پذیرش: 1404/6/23. یافت: 1404/4/21، تار یخ در *. تار
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۱. بیان مسئله
در همهٔٔ زبان‌ها ازجمله زبان عربی، ادوات و اسلوب‌هایی برای انتقال مفاهیم گسترده 

کنار  در   ، ایجاز شیوه‌های  از  یکی  به‌عنوان  حصر  دارد.  وجود  لفظ  کوتاهی  عین  در 

ادبی  زیبایی‌های  وجود  و  ‌مجید  قرآن  واژگان  شگفت‌آور  تریکب‌های  عظیم  گسترهٔٔ 

اسلوب‌های  از  آن  در  که  قرآن  از  آیه   2383 میان  در  می‌شود.  ‌شناخته  خارق‌العاده 

کل قرآن‌  بار تکرار در  آیه و با 113  متفاوت حصر استفاده شده‌ است، »إنّّما« در 92 

کریم با مناقشه‌هایی روبه‌رو بوده است که برخی آن را ازجمله مناقشاتی می‌دانند که 

آمََنُُوا  ذِِينََ 
َ�
وََالَّ هُُ 

ُ
وََرََسُُولُ هُُ  اللَّ�َ مُُ 

ُ
كُ وََلِِيُّ�ُ مََا 

>إِِنَّ�َ آهٔٔی‌:  به  باتوجه  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  اثبات ولایت 

كََاةََ وََهُُمْْ رََاكِِعُُونََ<1 را دچار تشکیک میکند. اساساً  يُُؤْْتُُونََ الزَّ�َ اةََ وََ
َ
لَ ذِِينََ يُُقِِمُُيونََ الصَّ�َ

َ�
الَّ

اثبات ولایت ایشان باتوجه به این آیه که به آیۀ ولایت مشهور است، مبتنی بر اثبات 

سه امر است که عمدهٔٔ مناقشات نیز بر این سه امر استوار است:

1( دلالت حصر درمعنای »إنّّما«،

کرم؟ص؟، ‌ا 2( سبب نزول و بیان این آیه در روز غدیرخم توسط پیامبر

3( دلالت معنای واژهٔٔ »ولی« به اولی در تصرف.

برخی درپی اثبات معنای ناصر و یاور از واژهٔٔ »ولی« در آهٔٔی 55 سورهٔٔ مائده، با خلط 

میان حصر اضافی و حقیقی، »إنّّما« را دال بر حصر ندانسته‌اند. برخی نیز معنای 

»إنّّما«  واژهٔٔ  نه  و  کلام  سیاق  به‌دلیل  را  دارد  وجود  آن  در  »إنّّما«  که  آیاتی  در  حصر 

که با حذف این واژه همچنان از  که نمی‌توان قائل به این شد   گرفته‌اند، در صورتی 

بدون  ولایت،  آیۀ  در  این، عده‌ای دیگر  با وجود  متبادر می‌شود.  کلام حصر  سیاق 

كََاةََ  يُُؤْْتُُونََ الزَّ�َ اةََ وََ
َ
لَ ذِِينََ يُُقِِمُُيونََ الصَّ�َ

َ�
ذِِينََ آمََنُُوا الَّ

َ�
توجه به حصر در »إنّّما« عبارت >... وََالَّ

که در عبادت خداوند خضوع  وََهُُمْْ رََاكِِعُُونََ< را عام و شامل همهٔٔ مؤمنی می‌دانند 

سرپرستی،  و  سلطه  از  غیر  »ولی«  معنای  »إنّّما«،  حصر  اثبات  با  که  ‌حالی در دارند! 

دوستی  عام،  محبت  معنای  که  داشت  توجه  باید  و  بود  خواهد  آیه  با  ناسازگار 

ی ندارد؛ بنابراین   محبت در دین، وظیفهٔٔ همگانی است که با حصر در آیه سازگار و

جستار حاضر با بررسی و تحلیل دیدگاه‌های مختلف در دلالت »إنّّما«، نقش این 

1. مائده: 55.
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علم  علمای  دیدگاه  بررسی  ضمن  تا  می‌دهد  قرار  یابی  ارز مورد  را  ولایت  آیۀ  در  واژه 

مائده  آهٔٔی ۵۵ سورهٔٔ  کشف صحیح معنای  به   ، تفسیر و  ، بلاغت، اصول  لغت، نحو

باتوجه به دلالت معنایی واژهٔٔ »إنّّما« دست یابد. 

۲. پیشینهٔٔ پژوهش
کنون  ی درخصوص آیۀ ولایت نوشته شده است؛ اما تا گرچه کتاب‌ها و مقالات بسیار

یکرد انتقادی و استناد به قواعد ادبیات  تحلیل و بررسی تفصیلی دلالت »إنّّما« با رو

میان  در  آن  پیرامون  شبهات  به  پاسخ  برای  تفسیری  و  اصولی  دیدگاه‌های  و  عرب 

علامهٔٔ  امام‌شناسی  همچون:  کتب  برخی  میان  در  نمی‌خورد.  چشم  به  موجود  آثار 

ی، مختصراً  طهرانی در قسمتی از جلد پنجم آن در مقام پاسخ به شبهات فخر راز

که  بیان می‌دارد  از تفسیر روض‌الجنان  ‌قولی  با نقل  و  »إنّّما« اشاره  به دلالت حصر 

که قائل به عدم دلالت »إنّّما« بر حصر است، دال  ی  این واژه به خلاف نظر فخر راز

کتاب  نیز  و  امام‌شناسی و پاسخ به شبهات2  کتاب  بر حصر است.1 همچنین در 

که بیشتر ناظر  به این مسئله پرداخته شده است  به‌اختصار  آیات ولایت در قرآن3 
ی است. نزدیک‌ترین کار صورت‌ گرفته به این پژوهش، مقاله‌ای با  بر ردّّ قول فخر راز

آیۀ ولایت«  بر امامت امامان براساس نقش »إنّّما« در  عنوان »پاسخ به شبههٔٔ آلوسی 

از عنوان هم مشخص است، ناظر  که  که همان‌طور  به قلم علی حسن‌بیگی است 

به شبههٔٔ آلوسی است که لازمهٔٔ حصر حقیقی در آهٔٔی 55 سورهٔٔ مائده و انحصار آن در 

ی در این مقاله  ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ را نفی ولایت سایر امامان دانسته است.4 و

به اثبات دلالت »إنّّما« بر حصر و پاسخ به نظرات مخالفان نپرداخته و تنها براساس 

حصر اضافی، آن هم به‌دلیل »محاورات عرفی« درصدد پاسخ به آلوسی و رد دیدگاه 

او برآمده ‌است.

1.  حسینی طهرانی، محمدحسین، امام‌ شناسی، 2525/5.
، امام‌شناسی و پاسخ به شبهات، 222/1. 2. رضوانی، علی‌اصغر

، آیات ولایت در قرآن، ص74. ی، ناصر 3. مکارم شیراز
4. حســن‌بیگی، علــی، »پاســخ بــه شــبههٔٔ آلوســی بــر امامــت امامــان براســاس نقــش »إنّّمــا« در آیــۀ 

ولایــت«، مطالعــات تفسیــری، ش39، ص75.
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۳. مفهوم�شناسی لغوی حصر
« در لغت به ‌معنای »تنگى«،1 »حبس«2 و »منع«3 آمده‌است. مجمع‌البحرین  »حصر

مْْ 
ُ
جاؤُُكُ وْْ 

َ
>أَ تعالی:  الله  قال  والانقباض،  الضیق   : »الحصر ‌است:  آورده  واژه  این  ذیل 

حََصِِرََتْْ صُُدُُرُُوهُُمْْ<4، أي: ضاقت وانقبضت.«5 

« و در لغت به ‌معنای »کوتاهی«  ، قصر نیز گفته می‌شود6 که جمع آن »قصار به حصر

و معجم مقاییس  با »حبس«8 است  گرچه قصر هم‌معنی  ا ی«7 است.  و »ضد دراز

 ، : الحبس، یقال، قصرته إذا حبسته، وهو مقصور اللغة دراین‌باره می‌نویسد: »القصر
أي: محبوس.«9

، نوعی نگه‌داشتن همراه با تنگی وجود دارد که در حبس این‌گونه نیست.10 اما در حصر

۴. مفهوم�شناسی اصطلاحی حصر
معنا  یک  برای  و  رفته  کار  به مفهوم  یک  در   » »قصر و   » »حصر واژگان  اصطلاح،  در 

چیز  به  چیزی  ‌دادن  اختصاص  ‌است:  آمده  حصر  تعریف  در  می‌شوند.  استعمال 

که  دیگر _مانند اختصاص خبر به مبتدا و برعکس_ به طریق مخصوص11 به‌نحوی 

گویند.12  ( و شیء دوم را محصورٌٌ علیه )مقصورٌٌ علیه( می‌ شیء اول را محصور )مقصور

قــرآن،  قامــوس   ، کبــر ا علــی  سیــد  قرشــی،  630/2؛  الصحــاح،  حمــاد،  ‌بــن  اســماعیل  جوهــری،   .1
ص238. القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات  محمــد،  ‌بــن  حسیــن  ابوالقاســم  اصفهانــی،  راغــب  147/2؛ 

، قاموس قرآن، 147/2. کبر 2. قرشی، سید علی ‌ا
3. طریحی، فخر الدین، مجمع‌ البحرین، 271/3.

4. نساء: 90.
5. طریحی، فخر الدین، مجمع‌ البحرین، 271/3.

6. سبکی، احمد بن علی، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، 293/1.
، قاموس قرآن، 147/2؛ طریحی، فخر الدین، مجمع ‌البحرین، 460/3. کبر 7. قرشی، سید علی ا

.505/2 ، 8. فیومی، احمد بن محمد ، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر
9. ابن‌‌فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، 96/5.

10. عسکری، حسن ‌بن عبدالله، الفروق في اللغة، 1/107.
کامــل،  مهنــدس،  ص559؛  تطورهــا،  و  البلاغیــة  المصطلحــات  معجــم  احمــد،  مطلــوب،   .11

ص162 والأدب،  اللغــة  فــي  العربیــة  المصطلحــات  معجــم  مجــدی،   وهبــه،  و
12. دیب، محی ‌الدین، و احمد قاسم، محمد، علوم البلاغة، ص341.
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مفتاح العلوم نیز در تعریف حصر این‌چنین نگاشته است: »معنای قصر این است 

دهی؛  اختصاص  دیگر  صفت  بدون  معیّّن  صفتی  به  را  موصوف  شنونده،  نزد  که 

ید هم شاعر  ید شاعر است نه منجّّم، دربرابر کسی که باور دارد ز مانند آنکه بگویی: ز
است و هم منجّّم.«1

 : اُُدبا طرق مختلفی برای حصر برشمردهاند که مشهورترین این طرق، عبارت‌اند از

حصر به‌واسطهٔٔ نفی و استثنا، 

إنّّما و أنّّما، 

، تقدیم ما حقه التاخیر

عطف با »لا«، »بل« و »لکن«.2 

، اثبات حکم برای موردی معین و نفی آن حکم از موارد دیگر میکند،3  از آنجا که حصر

جایگزین دو جمله شده و موجب می‌شود علاوه بر اینکه مفهوم‌سازی دقیقی در ذهن 

مخاطب شکل گیرد، به توهمات موجود نیز پاسخ می‌دهد؛ لذا از اغراض حصر می‌توان 

یف به‌ویژه در مطالب علمی، تعظیم، مدح  به تعیین،‌ دفع توهم،‌ مفهوم‌سازی دقیق تعار

،‌ تعریض،‌ کنایه و بسیاری دیگر از موارد اشاره کرد. و ستایش، مبالغه، تحقیر

بر موصوف« تقسیم  حصر به اعتبار طرفین خود به »موصوف بر صفت« و »صفت 

حقیـقت  به  مقصـور  که  زمانی  اضافی.  یا  و  هستند  حقیقی  یا  هرکدام  که  می‌شود 

، مختص  که مقصور زمانی  و  نوع حقیقی  از  ‌شود، حصر  یـژهٔٔ مقصور علیه  و واقع،  و 

نه  باشد،  دیگری  مشخص  چیز  به  نسبت  اختصاص،  این  و  گردد  علیه  مقصور 

نسبت به هرچه غیر از مقصور علیه است، حصر از نوع اضافی خواهد بود؛4 مانند 

گوید:  این شعر سعدی که می‌

بــه تســبیح و ســجاده و دلــق نیســتعبــادت بــه جــز خدمــت خلــق نیســت

1. »معنــی القصــر راجــع الــی تخصیــص الموصوف عند الســامع بوصف دون ثان، کقولك: زيد شــاعر 
کی، يوســف ‌بن محمد، مفتاح العلوم، ص400. لا منجم، ‌لمن یعتقده شــاعرًًا ومنجماً«؛ ســکا

2. هاشمی، احمد، جواهر البلاغة، ص152-149.
ی، ابوالفتوح حســين بن على، روض‌الجنان وروح‌الجنان، 25/7؛ ســيوطی، عبدالرحمن ‌بن  3. راز

، الإتقــان فــي علوم القرآن، 65/2؛ هاشــمی، احمــد، جواهر البلاغة، ص149. ابی‌بكــر
4. هاشمی، احمد، جواهر البلاغة، ص153.
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تقسیم  تعیین«  »قصر  و  قلب«  »قصر  افراد«،  »قصر  دستهٔٔ  سه  به  نیز  نسبی  حصر 

می‌شود که متناسب با حال مخاطب از آنها استفاده می‌نماییم.1 به‌طور مثال زمانی 

که تصور شود چند شخص یک ویژگی مشترک دارند؛ اما آن ویژگی تنها در یک نفر 

که مخاطب به حکمی اعتقاد  ک( و زمانی  باشد، از قصر افراد )نفی شرکت و اشترا

برعکس  و  کردن  )واژگون  قلب  قصر  از  باشد،  صحیح  آن  خلاف  اما  باشد؛  داشته 

تعیین  قصر  از  باشد  صحیح  مورد  یک  شی‌ء  دو  تردید  در  که  هنگامی  و  کردن( 
)مشخصکردن( استفاده می‌نماییم.2

۵. شأن نزول آیۀ ولایت
گرامی  که پیامبر  و توضیح است  نیازمند تفسیر  ولایت همچون سایر مسائل دینی 

اسلام؟ص؟ در تمام مدت رسالت خود، به مناسبت‌های مختلف و در وقایع متفاوت، 

به این مهم پرداخته‌اند. یکی از مهم‌ترین این مناسبتها واقعهٔٔ سبب نزول آهٔٔی 55 سورهٔٔ 

مائده است که از نظر مفسران و متکلمان امامیه این آیه از مهم‌ترین آیاتی محسوب 

می‌شود که ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ را اثبات میکند. 

درخصوص روایات شأن نزول آهٔٔی ۵۵ سورهٔٔ مبارهٔٔک مائده، نزدیک به نوزده شبهه مطرح 

شده است. بررسی و پاسخ به این شبهات، موضوع پژوهش‌ها و فعالیت‌های فراوانی 

قرار گرفته است و از آن‌جا که در این مجال فرصت توضیح و پرداختن به آنها نیست، 

ی میکنیم؛ با ‌این‌حال، به‌‌طور کلی می‌توان گفت که این  از بحث دربارهٔٔ آنها خوددار

ادعاهایی  آنها  بیشتر  و  است  روایات  محتوای  یا  صدور  به  ناظر  عمدتاً  اشکالات 

متعصبانه است که در کتاب منهاج السنة النبوية مطرح شده است.3 

24 روایت از طرق مختلف، ذیل این آهٔٔی شریفه نقل شده  کتاب شواهد التنزیل  در 

است4 و تفاسیر و آثار شیعه نیز سرشار از روایاتی هستند که شأن نزول آیه را تنها به 

، الإتقان في علوم القرآن، 65/2. 1. سيوطی، عبدالرحمن ‌بن ابی‌بكر
2. کرمانــی، محمــد بــن یوســف، تحقیــق الفوائــد الغیاثیــة، 495/1-497 ؛ هاشــمی، احمــد، جواهــر 

البلاغــة، ص156.
3. ابن ‌تيميه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة، 30-5/7.

4. حسکانی، عبیدالله ‌بن عبدالله، شواهد التنزیل، 209/1.
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به  حسکانی  گردانند.1  بازمی‌ امیرالمؤمنین؟ع؟  توسط  انگشتر  دادن  صدقه  ماجرای 

نقل از ابن‌عباس روایت کرده است که این آیه به‌ طور خاص دربارهٔٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ی، ذیل آهٔٔی ۵۵ سورهٔٔ مائده، نقل  کبیر فخر راز نازل شده است.2 همچنین در تفسیر 

؟ص؟ عرض  که این آیه نازل شد، عبدالله ‌بن سلام به پیامبر که: »هنگامی شده است 

به  را  خویش  انگشتر  رکوع،  حال  در  علی  که  دیدم  خود  من  رسول‌خدا!  »ای  کرد: 

نیازمندی بخشید، پس ما او را به عنوان ولیّّ خود می‌پذیریم.«3 

ی؟ره؟ چنین روایت شده است:  افزون‌ بر این، در همین تفسیر از ابوذر غفار
حال  همان  در  می‌خواندم.  ظهر  نماز  خدا؟ص؟  پیامبر  همراه  روزی 

نیازمندی در مسجد درخواست کمک کرد؛ اما کسی چیزی به او نداد. آن 

مرد دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! گواه باش که من در 

؟ص؟ درخواست یاری کردم و هیچکس چیزی به من نداد.  مسجد پیامبر

کوچک دست  در همین هنگام، علی؟ع؟ در حال رکوع بود؛ با انگشت 

نیازمند پیش آمد  کرد.  بود، به سائل اشاره  که انگشتری در آن  راستش، 

؟ص؟ رخ داد. پس   انگشتر را برگرفت، و این واقعه دربرابر دیدگان پیامبر و

؟ص؟ فرمودند: پروردگارا! برادرم موسی از تو خواست  از این صحنه، پیامبر

گردان ... و از خاندانم برادرم هارون  گشاده  گفت: پروردگارا! سینه‌ام را  و 

را وزیر من قرار ده، پشت مرا به او محکم کن و او را شریک کارم قرار ده.4 

یم و برای   تو در پاسخ فرمودی: بازویت را به وسیلهٔٔ برادرت استوار می‌ساز و

1. طبرســی، فضل‌ بن حســن، مجمع البیان في تفســير القرآن، 328/3؛ طوســي، محمد بن حســن، 
ی، ابوالفتــوح  التبيــان فــي تفســير القــرآن، 559/3؛ صــدوق، محمــد بــن علــی، الأمالــي، 124/1؛ راز
حســين ‌بــن علــی ، روض‌الجنــان وروح‌الجنــان، 21/7؛ بحرانــی، هاشــم ‌بــن ســلیمان، البرهــان فــي 
تفســير القــرآن، 315/2 و 317/2؛ حويــزی، عبــد علــی ‌بــن جمعــه، نور الثقلیــن، 643/6؛ فیــض 
كوفــی، فــرات ‌بــن ابراهيــم، تفســير فــرات  کاشــانی، محمــد بــن شــاه مرتضــی، الوافــي، 278/2 ؛ 
بــن مســعود، التفســير )تفســير العياشــي(، 327/1؛ بلخــی،  الكوفــي، 124/1؛ عياشــی، محمــد 

مقاتــل ‌بــن ســليمان، تفســير مقاتــل ‌بــن ســليمان، 486/1.
2. حسکانی، عبیدالله ‌بن عبدالله، شواهد التنزیل، 210/1.

، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، 383/12. ی، محمد بن عمر 3. راز
مْْرِيِ< طه: ۲۵ـ۳۲.

َ
شْْرِكِْْهُُ فِِي أَ

َ
ي * ...* وََأَ  رََ�بِِّ اشْْرََحْْ لِِي صََدْْرِِ

َ
4. >قََالَ
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شما دو تن قدرت و برتری قرار می‌دهیم.1 پروردگارا! من نیز محمد، پیامبر 

از  و  کن  را آسان  کارم  گردان،  گشاده  را  برگزیدهٔٔ تو هستم؛ پس سینه‌ام  و 
خاندانم، علی؟ع؟ را وزیر من قرار ده و پشت مرا به او محکم گردان.2

دراین‌خصوص  می‌توان  را  متعددی  صحیح‌‌السند  روایات  اینکه  بر  علاوه  بنابراین، 

نام برد که نشان از اجماع شأن نزول این آیه در موضوع خاتم‌بخشی امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ی از مفسران و علمای اهل‌سنّّت نیز در کتب خود به این  در رکوع نماز دارد،3 بسیار
مطلب اشاره نموده‌اند.4

لت معنایی »إنّّما« ۶. بررسی و تحلیل نظرات پیرامون دلا
‌، ‌  متشکل از »إنّّ« + »ما« است که »إنّّ« جزء  »إنّّما« به‌عنوان یکی از ادات اصلی حصر

که بر  کافه است.6 این قسم از »ما« زمانی  حروف مشبهة‌بالفعل5 و »ما« از نوع زائدهٔٔ 

نْْتُُمََــا وََمََــنِِ 
َ
ــا أَ يََاتِِنََ

َ
يْْكُُمََــا بِِآَ

َ
ــونََ إِِلَ

ُ
 يََصِِلُ

الَا
طََانًًا فََ

ْ
كُُمََــا سُُــلْ

َ
خِِيــكََ وََنََجْْعََــلُُ لَ

َ
 عََضُُــدََكََ بِِأَ

 سََنََشُُــ�دُُّ
َ

ــالَ 1. >قََ
.۳۵ قصــص:  ــونََ<  غََالِِبُُ

ْ
الْ بََعََكُُمََــا 

ا�تََّ
، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، 383/12. ی، محمد بن عمر 2. راز

ی،  راز ‌ابی‌‌حاتــم  ابــن  425/10؛  القــرآن،  تاویــل  فــي  البیــان  جامــع   ، جریــر بــن  محمــد  طبــری،   .3
عبدالرحمــن بــن محمــد، تفسیــر القــرآن العظیــم، 1162/4؛ طبرانی، ســلیمان بن احمــد، المعجم 
ص102؛  الحدیــث،  علــوم  معرفــة  عبــدالله،  بــن  محمــد  ی،  نیشــابور کــم  حا 218/6؛  الأوســط، 
ثعلبــی، احمــد بــن محمــد، الکشــف والبیــان عــن تفسیــر القــرآن، 80/4؛ ســمعانی، منــصور بــن 
ی، علــی ‌بــن احمــد، أســباب الــنزول، ص133؛  محمــد، تفسیــر القــرآن، 47/2؛ واحــدی نیشــابور
، علــی ‌بــن حســن،  کر حســکانی، عبیــدالله ‌بــن عبــدالله، شــواهد التنزیــل، 209/1-256؛ ابــن ‌عســا
فــي  الأصــول  جامــع  محمــد،  ‌بــن  مبــارک  ی،  جزر ‌اثیــر  ابــن  357/42؛  دمشــق،  مدینــة  یــخ  تار

.664/8 الرســول،  أحادیــث 
يــم، التفســير  4. قرطبــی، محمــد بــن احمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن، 221/6؛ خطيــب، عبدالكر
 ، ، الــدر المنــثور ، 105/3؛ ابن كثيــر القرآنــي للقــرآن، 1124/3؛ ســيوطى، عبدالرحمــن بــن ابىبكــر
، تفســير القــرآن العظيــم، 126/3؛ بلخی، مقاتل ‌بن ســليمان، تفســير مقاتل بن  اســماعيل بــن عمــر

. ... ســليمان، 486/1؛ جصــاص، احمــد ‌بــن علــی، أحــکام القــرآن، 102/4و
5. »در تعـــداد حروف مشـــبهة بالفعل، میان عالمان علم نحو اختلاف است؛ گروهی این حروف 
، البهجــة المرضيــة عــلى ألفيــة ابن‌ مالــك‌، ص118؛  را شــش )ســيوطى، عبدالرحمــن بــن ابىبكــر
ی، مبــارک ‌بــن محمــد، البديــع فــي علــم العربيــة، 534/2( و گروهــی دیگــر آنهــا را  ابــن ‌اثیــر جزر
کــی، محمــد، المنهــاج فــي القواعــد و الإعــراب ، ص18؛ ســيبويه،  پنــج مورد می‌داننــد« )انطا

عــمرو بــن عثمــان، الکتــاب لسیبویــه، 131/2(.
ی، ابــن ‌هشــام،  ی، مبــارک ‌بــن محمــد، البديــع فــي علــم العربيــة، 541/2؛ انصــار 6. ابــن ‌اثیــر جزر

يــب، 404/1. كتــب الأعار مغنــي اللبيــب عــن 
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سر حروف »إنّّ« و »أنّّ« مشبهة‌بالفعل می‌آید، از لحاظ لفظی، آنها را از عمل بازداشته 

و اختصاصشان به جملهٔٔ اسمیّّه را از بین می‌برد1 و آنها را آماده داخل شدن بر جملهٔٔ 

در  که  بیان می‌دارد  ربعی  ‌بن عیسی  قول علی  از  نیز  العلوم  مفتاح  فعلیّّه میکند.2 
یکد )در کنار هم( افادهٔٔ حصر میکند.3 »إنّّما« اجتماع دو تأ

برتری دارد؛  به‌وسیلهٔٔ عطف  بر حصر  »إنّّما« وجود دارد  که در  بزرگان معتقدند حصری 

چراکه اثبات حکم و نفی از آن را یک‌مرتبه و به‌صورت »دفعةًً واحدةًً« به مخاطب نشان 

 اینطور نیست که مانند عطف، اول اثبات فهمیده شود سپس نفی و یا برعکس.4  می‌دهد و

همچنین این واژه متضمن معنای نفی و استثنا است و حكم را به ما بعد خود اختصاص 

داده و از غير آن سلب می‌كند.  جمهور علمای نحو و اصول بر این عقیده‌اند که با آمدن 

یکد کلام از بین رفته و »إنّّ« همراه با این »ما« افاده حصر  »ما کافه« بر سر »إنّّ«، معنای تأ

میکند.5 با وجود این بزرگانی چون: فخر رازی، ابوحیان اندلسی، آلوسی، شیخ انصاری و 

سید مصطفی خمینی دیدگاه متفاوتی دارند که برخی از این نظرات گرچه ذیل آهٔٔی ۵۵ سورهٔٔ 

مائده به آن پرداخته نشده‌ است؛ اما تعمیم آن بر آهٔٔی مذکور نتیجه یکسانی را به‌دنبال خواهد 

داشت. در ادامه این نظرات را بیان نموده و مورد تحلیلی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

کید است نه حصر ۱-۶. مدعای اول: »إنّّما«  به�معنای تأ
طبق ترتیب رایج سور قرآن کریم، آهٔٔی 11 سورهٔٔ بقره اولین آیه است که در آن واژه »إنّّما« 

که تنها شامل دو سوره  استعمال شده‌ است؛ ازاین‌رو در کتاب تفسير القرآن الكريم 

از قرآن کریم است، پیرامون دلالت »إنّّما« ذیل این آهٔٔی شریفه، مطالبی ذکر شده‌ است 

را‌ نیازمند  آهٔٔی مورد بحث  آیۀ ولایت و اثبات دلالت حصر در  بر  که شاید تعمیم آن 

قرائن و شواهد دیگر میکند. 

1. يعقوب، اميل بدیع، موسوعة النحو والصرف والإعراب ، ص155.
.327/1 ، 2. سامرائی، فاضل صالح، معاني النحو

کی، يوسف ‌بن محمد، مفتاح العلوم، ص403. 3. سکا
، الإتقــان فــي  4. هاشــمی، احمــد، جواهــر البلاغــة، ص152؛ ســيوطی، عبدالرحمــن ‌بــن ابی‌‌بكــر

علــوم القــرآن، 66/2.
، محمدرضا، أصول الفقه، ص141. 5. مظفر
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یکد و حصر را برای »إنّّما« پذیرفته است؛ اما  مؤلف تفسیر القرآن الکریم دو معنای تأ

که  از حصر می‌داند. ایشان بیان می‌دارد  یکد و غیر  بر تأ را تنها دال  معنای مشهور 

اگرچه معروف بین متأخرین دلالت »إنّّما« بر حصر مشخص است؛ اما اهل لسان، 
شهادتی بر حصر در »إنّّما« نداده‌اند و طبق اصل اطراد حصر از آن برداشت نمی‌شود.1

در جواب باید گفت از معاجم قدیمی لغت تا اواسط قرن هشتم، شش نفر از علمای لغت 

، به نحو موضوع‌له  به‌معنای »إنّّما« اشاره کرده‌اند که پنج نفر از آنان قائل به ‌معنای حصر

بودن این معنا برای »إنّّما« شدهاند. ازجملهٔٔ این کتب می‌توان به: التهذیب،2 صحاح،3  

از  معاجم  این  در  اگرچه  کرد.  اشاره  الحفاظ6  عمدة  و  المحیط5  قاموس  المفردات،4 
اصطلاحات فنی اصولی مانند »موضوع‌له« یا »وضع« استفاده نشده است اما قرائن نشان 

از این معنا دارد. شاهد این مطلب عبارت فیومی در کتاب مصباح المنیر است:

صارت  )إنّّ(  علی  )ما(  زدت  إذا  الجوهري  قال   . الحصر تقتضي  قیل 

فُُقََرََاءِِ< لإنّّه یوجب إثبات الحکم 
ْ
دََقََاتُُ لِِلْ مََا الصَّ�َ

للتعیین کقوله تعالی: >إِِنَّ�َ
للمذکور ونفیه عمّّا عداه؛7

گر  ا گوید:  اقتضای حصر دارد. جوهری می‌ »إنّّما«  که  گفته شده است 

»ما« را به »إنّّ« اضافه کنید، برای تعیّّن و اختصاص معنا به کار می‌رود؛ 

می‌شود  موجب  ساختار  این  زیرا  فُُقََرََاءِِ<؛ 
ْ
لِِلْ دََقََاتُُ  الصَّ�َ مََا 

>إِِنَّ�َ آهٔٔی  مانند 

حکم تنها شامل مورد ذکر شده باشد و دیگران در آن داخل نباشند.

« نقل قول فیومی  در عبارت بالا واژهٔٔ »قيل« روشن میکند که جملهٔٔ »إنّّما تقتضي الحصر

»تقتضي  تعبیر   . او شخصی  نظر  و  اجتهاد  نه  و  است  ازهری(  )به‌ویژه  لغت  اهل  از 

« نیز دلالت بر آن دارد که »إنّّما« نه صرفاً در استعمال بلکه در حقیقت و ذات  الحصر

، تفسير القرآن الكريم، 186/5. 1. موسوی خمینی، سید مصطفى، تحریرات في الأصول، 399/3؛ همو
2. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، 366/15 و 384.

3. جوهری، اسماعیل ‌بن حماد، الصحاح، 2073/5.
4. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین ‌بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص92.

5. فیروزآبادی، مجد الدین، القاموس المحیط، 198/4.
6. سمین، احمد بن یوسف، عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، 151/1.
.26/1 ، 7. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر
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خویش اقتضای حصر دارد. در صورتی که اگر فیومی به عنوان لغوی بیان می‌داشت: 

«، معنایش آن بود که »إنّّما« در کاربردهای زبانی چنین مفهومی  »إنّّما تستعمل للحصر

را می‌رساند، بی‌آنکه لزوماً در ذات آن نهفته باشد. فیومی با ذکر نظر جوهری تصریح 

میکند که در زبان عربی »إنّّما« دلالت بر تعیین دارد؛ یعنی حکم تنها شامل مورد ذکر 

شده‌ است و دیگران را دربر نمی‌گیرد. تعبیر »يوجب إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّّا 

که به‌‌عنوان شاهد دیگری بر صحت  کامل حصر است  عداه« همان معنای دقیق و 

این مطلب می‌توان از آن یاد نمود؛ بنابراین، این مسئله نشان می‌دهد که  نزد بسیاری از 

علمای لغت، حصر بخشی از معنای اصلی و ذاتی این تریکب بوده است.

‌ دانشوران بلاغی3 معنای حصر برای  ،1 اصول2 و علاوه بر این، بسیاری از علمای علم تفسیر

، 138/5؛ طبرســی، فضــل‌ بن حســن ، جوامع  ، تفسیــر التحريــر والتنويــر ، محمــد طاهــر 1. ابــن  عــاشور
، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون  الجامــع، 32/3؛ زمخشــری، محمــود بــن عمــر
علــی،  بــن  محمــد  سیــد  )المجاهــد(،  طباطبائــی  139؛  و   62/1 التأويــل،  وجــوه  فــي  الأقاويــل 
‌بــن علــی ، روض‌الجنــان وروح‌الجنــان فــي  ابوالفتــوح حســين  ی،  راز مفاتيــح‌ الأصــول، 105/1؛ 
تفسیــر القــرآن، 25/7؛ خــازن، علاء الديــن علــی ‌بــن محمــد، لبــاب التأویــل فــي معانــی التنزیــل، 
‌بــن محمــد، تفسیــر غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان،  ی، نظــام الديــن حســن  104/2؛ نيشــابور
60/3؛ طباطبــایی، سیــد محمــد حسیــن، المیــزان فــي تفسیــر القــرآن، 6/6؛ نســفى، عبــدالله بــن 
احمــد، تفســير النســفي )مــدارك التنزيــل وحقايــق التاويــل(، 139/3؛ سیــد مرتضــی، علــی بــن 

حسیــن، ‌تفسیــر الشریــف المرتضــی، 159/2.
2. خراســانی، محمــد کاظــم، کفایــة الأصــول، ص211؛ خویی، ســيد ابوالقاســم، مصبــاح الأصــول، 
‌الأصــول، 140/5؛ اصفهانــی، ابوالحســن، وسیلــة الوصــول إلــی  ، محاضــرات‌ فــي  328/2؛ همــو
 ، ، ســيد محمــد باقــر ، محمدرضــا، أصــول الفقــه، ص 141؛ صــدر حقائــق الأصــول، 361/1؛ مظفــر
الحلقــة الثالثــة، ص363؛ حــاج عاملــی، شــيخ محمــد حســين، إرشــاد العقــول إلــی مباحــث 
بــن  ابويعــلى، محمــد  أنــوار الأصــول، 61/2؛ قاضــی   ، ی، ناصــر الأصــول، 453/2؛ مــکارم شیــراز
165/14؛  الديــن،  علــوم  إحيــاء  ابوحامــد،  غزالــی،  205/1؛  الفقــه،  أصــول  فــي  العــدة  حســين، 

 خطــابی، حمــد بــن محمــد، معالــم الســنن وهــو شــرح ســنن أبي داود، 244/3.
تفتــازانى،  البلاغــة،25/3؛  علــوم  فــي  الإیضــاح  عبدالرحمــن،  بــن  محمــد  ینــی،  قزو خطیــب   .3
السیــد  حاشیــة  وبهامشــه  المطــول   ، همــو ص120؛  المعانــي،  مختصــر   ، عمــر مســعود بن 
، ص335؛ علــوی،  میرشریــف، ص211؛ جرجانــی، عبدالقاهــر بــن عبدالرحمــن، دلائــل الإعجــاز
، 106/2؛ طیبــی،  ‌بــن حمــزة، الطــراز المتضمــن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز یــحیی 
کی، يوســف ‌بــن محمــد، مفتــاح العلــوم،  حسیــن ‌بــن ‌محمــد، التبیــان فــي البیــان، ص81؛ ســکا

ص402؛ زرکشــی، محمــد بــن عبــدالله، البرهــان فــي علــوم القــرآن، ۲۰/4.
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 التبيان2 در  »إنّّما« را پذیرفته‌اند. همچنین در کتب أعاریب القرآني مانند: الدر المصون1 و

آیات مختلف به‌ معنای حصر برای »إنّّما« تصریح شده‌ است. به نظر می‌رسد این مسئله 

که ابوعلی فارسی آن را از اجماع نحات  برای قدما چنان واضح و مشخص بوده است 

دانسته و مؤلف کتاب نهایة الوصول إلی علم الأصول به قول او اشاره میکند و نقل وی را 

حجت می‌داند.3 این دیدگاه با نظرات معاصر نیز همخوانی دارد به گونه‌ای که نویسندهٔٔ 

کتاب  الإتقان اذعان میکند که علما، چه از طریق مفهوم و چه از طریق منطوق، قائل 

 بعضی از آیات قرآن، همچون، 20 آل عمران،4 203 اعراف،5 ‌  به حصر در »إنّّما« هستند و

93 توبه،6 ‌ 42 شوری7 را جز با در نظر گرفتن حصر در »إنّّما« فهم نمی‌شود.8 

، اطراد نسبتاً کاملی به وجود می‌آید و طبق اصل اطراد،  بنابراین، با استنادهای مذکور

سخن ایشان پیرامون معنای »إنّّما« تأمل بیشتری را می‌طلبد.

لت بر حصر نمی�کند؛ بلکه سیاق جمله حصر� را می�رساند ۲-۶. مدعای دوم: »إنّّما« دلا
نحو  علمای  از  متأخرین  که  دارد  ادعا  »إنّّما«  دلالت  درخصوص  اندلسی   ابوحیان 

که   برخی علمای اصول، »إنّّما« را تریکب شده از »إنّّ مؤکّّده« و »ما نافیه« می‌دانند  و

این قول  که  بیان می‌دارد  این سخن  رد  ی در  افادهٔٔ حصر می‌کنند. و با هم  این دو 

که »ما  که از غیر عالم به نحو بیان شده است؛ زیرا هنگامی ریکک و فاسدی است 

بین  تفاوتی  هیچ  و  نکرده  حصر  بر  دلالت  گاه  هیچ‌ شود  وارد  »إنّّ«  اخوات  بر  کافه« 

1. سمين، احمد بن یوسف، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 119/1.
2. عكبرى، عبدالله بن حسين، التبيان في إعراب القرآن، ص17.

3. حلی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول إلی علم الأصول، 327/1.
يــنََ  �يِِّ �مِِّ

ُ �لْأُ
وََا ــابََ  كِِتََ

ْ
الْ ُـوا  وت�

ُ
أُ ذِِيــنََ 

�لََّ
لِِ ــلْْ  وََقُُ بََعََــنِِ 

ا�تََّ ــنِِ  وََمََ  ِ
��� لِلَّهِ وََجْْهِِــيََ  مْْتُُ 

َ
سْْــلَ

َ
أَ ــلْْ  فََقُُ ــوكََ  حََا�جُُّ ــإِِنْْ  >فََ  .4

ــادِِ<. عِِبََ
ْ
بِِالْ بََصِِيــرٌٌ   ُ وََا��للَّهُ غُُ 

الَا
بََْ

ل�
ا ــكََ  يْْ

َ
عََلَ مََــا 

فََإِِ�نََّ وَْْا 
لَلَّ
تََوََ إِِنْْ  وََ ــدََوْْا  اهْْتََ ــدِِ  فََقََ مُُوا 

َ
سْْــلَ

َ
أَ ــإِِنْْ  فََ مْْتُُمْْ 

َ
سْْــلَ

َ
أَ 

َ
أَ

رُُِ مِِــنْْ  ا بََصََائ�
َ

ي هََــذَ ِ
�بِّ �يَََّ مِِــنْْ رََ

ل�
بِِــعُُ مََــا يُُــوحََى إِِ

�تََّ
َ
مََــا أَ

 اجْْتََبََيْْتََهََــا قُُــلْْ إِِ�نََّ
الَا

وَْْ
ل�
ُـوا 

ل�
ةٍٍَ قََا ي�

َ
تِِهِِــمْْ بِِآَ

ْ
مَْْ تََأْ

ل�
إِِذََا  5. >وََ

كُُــمْْ وََهُُــدًًى وََرََحْْمََــةٌٌ لِِقََــوْْمٍٍ يُُؤْْمِِنُُــونََ<. ِ
�بِّ رََ

 ُ فِِِ وََطََبََــعََ ا��للَّهُ خََوََال�
ْ
ُـوا مََــعََ الْ نْْ يََكُُون�

َ
أَِ غْْنِِيََــاءُُ رََضُُــوا ب�

َ
ذِِنُُونََكََ وََهُُــمْْ أَ

ْ
ذِِيــنََ يََسْْــتََأْ

�لََّ
ى ا

َ
ــبِِيلُُ عََــلَ مََــا ال�سََّ

6. >إِِ�نََّ
مُُــونََ<.

َ
 يََعْْلَ

الَا
وبِِهِِــمْْ فََهُُــمْْ 

ُ
ى قُُلُ

َ
عََــلَ

لِِيمٌٌ<.
َ
ابٌٌ أَ

َ
هُُمْْ عََذَ

َ
ئِِكََ لَ

َ
ولَ

ُ
ِ أُ

حََ�قِّ
ْ
رْْضِِ بِِغََيْْرِِ الْ

َ �لْأَ
اسََ وََيََبْْغُُونََ فِِي ا ذِِينََ يََظْْلِِمُُونََ ال�نََّ

�لََّ
ى ا

َ
بِِيلُُ عََلَ مََا ال�سََّ

7. >إِِ�نََّ
، الإتقان في علوم القرآن، 66/2. 8. سيوطی، عبدالرحمن ‌بن ابی‌‌بكر
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قائم«  ید  ز »إنّّما  با  قائم«  یداً  ز »إنّّ  همچنین  و  قام«  ید  ز ما  »لعل  با  قائم«  یداً  ز »لعل 

نیست و معنای حصر از کلامی که در آن »إنّّما« وجود دارد، نه به‌دلیل وجود این واژه 

گر غیر از این بود در کلام خداوند اشکال به وجود  بلکه به‌دلیل سیاق کلام است که ا

لِّ�ِ قََوْْمٍٍ هََادٍٍ<1، 
ُ
نْْتََ مُُنْْذِِرٌٌ وََلِِكُ

َ
مََا أَ

می‌آمد؛ مانند این آیات که خداوند کریم می‌فرماید:  >...إِِنَّ�َ

نْْتََ مُُنْْذِِرُُ مََنْْ يََخْْشََاهََا<3. همچنین در ادامه 
َ
مََا أَ

<2، >إِِنَّ�َ يَّ�َ
َ
مْْ يُُوحََى إِِلَ

ُ
كُ

ُ
نََا بََشََرٌٌ مِِثْْلُ

َ
مََا أَ

>قُُلْْ إِِنَّ�َ
می‌افزاید که اهل لسان نیز به دلالت معنای حصر در »إنّّما« اشاره نکرده‌اند.4

گرچه صحیح است که »إنّّما« متشکل از »إنّّ مؤکّّده« و »ما نافیه« نیست؛ اما با توجه  ا

به مطالبی که گذشت، ‌ نمی‌توان قائل به عدم تصریح اهل لغت به دلالت حصر در 

باید  از سیاق،  افاده حصر  بر  ایشان مبنی  استدلال  از طرفی در جواب  »إنّّما« شد. 

 ، گفت هرچند قیاس، ستون فقرات نحو کلاسیک به شمار می‌رود و علمای علم نحو

به‌ویژه اهل بصره، قواعد نحوی را با استقراء به دست آورده و سپس براساس قیاس، 

تی  ساختار آنها را سامان داده‌اند، اما در نحو کلاسیک استدلال به قیاس میان جملا

که با قرینه  ی مشابه دارند، فاقد حجیت است مگر آن ، ساختار که صرفاً از نظر ظاهر

کار  به  »إنّّما«  که در آن  بنابراین، صرف قیاس میان جمله‌ای  یا سماع همراه باشد. 

که فاقد آن است، نمی‌تواند دلیلی برای نفی دلالت »إنّّما« بر حصر  رفته با جمله‌ای 

تفاوت‌هایی  نیز  حقیقی  و  اضافی  حصر  میان  داشت  توجه  باید  همچنین  باشد. 

وجود دارد که درصورت بی‌توجهی به آن دچار اشتباه و خطا خواهیم شد. حصر در 

ی از مفسرین اهل‌سنّّت  آیات مورد استناد ایشان، حصر اضافی است که حتی بسیار

یداً قائم«  نیز به آن اذعان نموده‌اند.5 همچنین در جواب تفاوت بین دو جملهٔٔ » إنّّ ز

ید قائم« نویسنده کتاب مطارح الأنظار از قول مبرّّد، عالمان بزرگ قرن سوم،  و »إنّّما ز

آورده است: »أنّّ الأوّّل إخبار عن قيامه فقط والثاني إخبار عن قيامه مع اختصاصه 

1. رعد: 7.
2. کهف: 110.

3. نازعات: 45.
.100/1 ، 4. ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف، البحر المحیط في التفسیر

، تفسیــر التحريــر  ، محمــد طاهــر ، 503/21 ؛ ابــن  عــاشور ، التفســير الكبيــر ی، محمــد بــن عمــر 5. راز
، 86/3 و 148/5 و 149/12.  والتنويــر
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ید قائم است و ]اما[ جملهٔٔ دوم در مقام بیان  که ز به؛1جمله اول فقط خبر می‌دهد 

خبر اختصاصی است.«

در واقع از جمع میان »ما« و »إنّّ« معنای جدیدی به وجود آمده که عبارت است از 

ید  ز قائم«،  ید  ز »إنّّما  بر صفت. در جملهٔٔ  یا قصر موصوف  بر موصوف  قصر صفت 

ید اثبات و دیگر حالات مانند رکوع و قعود  منحصر به ایستادن است؛ یعنی قیام ز

ید است به این  ید«، ایستادن منحصر به ز از او نفی می‌شود و در جملهٔٔ »إنّّما القائم ز

ید ایستاده است؛2 مانند این آیات که خداوند متعال  که از میان دیگران تنها ز معنا 

مُُ 
ُ

هُُكُ
َ
مََا إِِلَ

مََا نََحْْنُُ مُُصْْلِِحُُونََ <3، >إِِنَّ�َ
وا إِِنَّ�َ

ُ
رْْضِِ قََالُ

َ
أَ

ْ
ا تُُفْْسِِدُُوا فِيِ الْ

َ
هُُمْْ لَ

َ
می‌فرماید: >...وَإِذََا قِِلََي لَ

یافت  مًًا <.4 در نتیجه از این اسناد می‌توان در
ْ
ا هُُوََ وََسِِعََ كُُلَّ�َ شََيْْءٍٍ عِِلْ

َ�
هََ إِِلَّ

َ
ا إِِلَ

َ
ذِِي لَ

َ�
هُُ الَّ اللَّ�َ

که این اختصاص همان حصر است و نمی‌توان قائل به این شد که با حذف »إنّّما« 

همچنان از سیاق کلام حصر متبادر می‌شود. 

لت »إنّّما« بر مفهوم حصر کامل نبوده و نمی�توان آن را اثبات کرد ۳-۶. مدعای سوم: دلا
تصریح  »إنّّما«،  معنای  دربارهٔٔ  اقوال  بررسی  از  پس  الأنظار  مطارح  در  ی  انصار شیخ 

میکند که راهی برای اثبات تبادر معنای خاصی از این واژه وجود ندارد؛ زیرا »إنّّما« از 

گون استعمال شده و در زبان فارسی  تعابیر اختصاصی عربی است که در موارد گونا

نیز معادل روشنی ندارد. ایشان علاوه بر این، تصریح اهل لغت را به علت اینکه خود 

واضع اصلی کلام نبوده و در اثر تحقیق و بعضاً اجتهاد شخصی به معنا دست پیدا 

کرده‌اند را حجت ندانسته و اعتقاد دارند که قول اهل لغت کاشف از کتاب، سنت 

و اجماع نیست. شیخ سپس به استناد برخی علما به روایاتی همچون: »إنّّما الأعمال 

بالنیّّات« یا »إنّّما الولاء لمن أعتق« اشاره میکند و توضیح می‌دهد که این موارد نیز 

چیزی بیش از نشان دادن یک استعمال نیست و از این روایات نمی‌توان وضع لفظ 

گرفت؛ زیرا استعمال اعم از حقیقت است. بدین‌سان،  »إنّّما« برای حصر را نتیجه 

.110/2 ، ی، مرتضی ‌بن محمد امین، مطارح الأنظار 1. انصار
ی، مبارک ‌بن محمد، البديع في علم العربية، 542/3. 2. ابن ‌اثیر جزر

3. بقره: 11.
4. طه: 98.
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حتی اشتهار این برداشت در میان محدّّثان نیز نمی‌تواند شاهدی کافی برای اثبات 
وضع معنای حصر به شمار آید.

در پاسخ به این دیدگاه لازم به ذکر است که کنار گذاشتن قول لغوی به‌‌طور مطلق پذیرفته 
نیست. هر فقیهی در مقام استنباط، حداقل به قول دو یا چند لغوی اطمینان میکند. 
ایشان نیز در آثار خود، از باب تراکم ظنون یا انسداد به قول علمای لغت استناد کرده‌اند.1 
از بحث‌ها  ازاین‌رو اگر حجیت قول لغوی به‌طور مطلق مورد پذیرش نباشد، بسیاری 
کلمات  و استدلال‌ها نیز مجمل باقی خواهد ماند؛ زیرا اظهار نظر بدون درک مفهوم 
استدلال  و  اجتهاد  برای  ضروری  مقدمه‌ای  لغات،  معنای  فهم  و  نیست  امکان‌پذیر 
فقهی است. البته درست است که برخی از اهل لغت دربارهٔٔ برخی کلمات، با تحقیق یا 
اجتهاد یک معنا را اعلام میکنند و ممکن است برای درستی معنای آن کلمه، حجت 
قطعی وجود نداشته باشد اما در مواردی که اهل لغت به ‌معنای یک واژه تصریح کرده‌اند، 
این موضوع صادق نیست؛ چراکه تصریح لغت‌شناسان به‌ معنای واژه در حد بالایی 
از اعتبار قرار دارد و راهی بالاتر از تصریح آنان برای اثبات وضع وجود ندارد. لازم به ذکر 
است که رجوع به کتب اهل لغت، درواقع رجوع به اهل خبره است و در اصول فقه، قاعدهٔٔ 
»حجیت قول اهل خبره« جایگاه استواری دارد. علاوه بر این، گرچه استعمال منفرد دلیل 
بر حقیقت نیست؛ اما کثرت استعمال در متون معتبر و سیرهٔٔ عقلا در رجوع به اهل لغت، 

می‌تواند کاشف از حقیقت باشد و قرینه‌ای معتبر بر حجیت قول لغوی فراهم آورد. 

، اشکال شیخ در باب تبادر نیز قابل مناقشه است؛ زیرا تبادر یک امر  از سوی دیگر
که  زبانی است  آن عرف همان  بلکه معیار  نیست،  فارسی  زبان  به  وابسته  و  نسبی 
لفظ در آن وضع شده است. درواقع تبادر نزد عرف واضع یا اهل زبان حجت است 
گر عرب‌زبانان از تعبیر  و معیار اصلی برای کشف وضع همان‌ها هستند. بنابراین، ا
»إنّّما الأعمال بالنیّّات«2 معنای حصر را به‌ روشنی درمییابند، این خود نشانگر تبادر 
حصر از »إنّّما« است. افزون بر آن، احادیث مشابه، مانند فرمایش امام سجاد؟ع؟ که 

 بالنیّّة«3 همین معنا را تأیید میکند.
الّا

فرمودند: »لا عمل إ

ی، مرتضی ‌بن محمد امین، المکاسب، 321/1 و 8/3. 1. انصار
2. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 305/6.

3. همان، 84/2.
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براین‌اساس، روایات متعدد مشتمل بر »إنّّما« که غالباً بر حصر دلالت دارند، در کنار 

دیگر قرائن، نمی‌تواند نادیده گرفته شوند. در واقع مجموعهٔٔ شواهد که شامل تصریح 

می‌شود،  عرب  عرف  در  تبادر  و  احادیث  در  استعمال  کثرت  لغت،  اهل  علمای 

»إنّّما« درمعنای حصر  بر وضع  را تقویت میکنند و در نهایت دلیلی قوی  یکدیگر 

که معنای حصر تنها از سیاق  فراهم می‌آورند. ازاین‌رو نمی‌توان به‌‌سادگی پذیرفت 

آن  جدی  پرسش  بلکه  ندارد؛  تعیینکننده‌ای  نقش  »إنّّما«  و  می‌شود  فهمیده  کلام 

در  صراحت  و  شدت  همان  آیا  شود،  حذف  جملات  این  از  »إنّّما«  گر  ا که  است 

دلالت بر حصر باقی خواهد ماند؟ 

۴-۶. مدعای چهارم: »إنّّما« به معنای حصر نیست
ذِِينََ يُُقِِمُُيونََ 

َ�
ذِِينََ آمََنُُوا الَّ

َ�
هُُ وََالَّ

ُ
هُُ وََرََسُُولُ مُُ اللَّ�َ

ُ
كُ مََا وََلِِيُّ�ُ

صاحب التفسیر الکبیر در ذیل آیه >إِِنَّ�َ

بیان  و  شده  حصر  بر  »إنّّما«  دلالت  منکر  رََاكِِعُُونََ<1  وََهُُمْْ  كََاةََ  الزَّ�َ يُُؤْْتُُونََ  وََ اةََ 
َ
لَ الصَّ�َ

شکی  که  میکند  اضافه  سپس  نیست.  حصر  منظور  به  آیه  این  در  »إنّّما«  می‌دارد 

مََاءِِ...<2 دنیا علاوه بر اینکه  نََاهُُ مِِنََ اسَّل�َ
ْ
نْْزََلْ

َ
نْْيََا كََمََاءٍٍ أَ حََيََاةِِ الدُّ�ُ

ْ
مََا مََثََلُُ الْ

نیست در آهٔٔی >إِِنَّ�َ

مََا 
به آب شبیه است، می‌تواند به چیزهای دیگری نیز شبیه باشد. همچنین آهٔٔی >إِِنَّ�َ

که لهو و لعب به غیر از دنیا در جای دیگر  هْْوٌٌ<3 شکی نیست 
َ
عِِبٌٌ وََلَ

َ
نْْيََا لَ حََيََاةُُ الدُّ�ُ

ْ
الْ

ی تلاش دارد اثبات کند  نیز پیدا می‌شود و منحصر در دنیا نیست.4 ازاین‌رو فخر راز

کرم؟ص؟ را بیان نکرده  که آهٔٔی 55 سورهٔٔ مائده، ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟  بعد از پیامبرا

ی که اظهار ولایت خاصه در این  و ولایت خاصه‌ای در این آیه مطرح نیست؛ به‌‌طور

آیه را منوط به واژهٔٔ »إنّّما« و »ولي« میکند و بیان می‌دارد »إنّّما« به منظور حصر نیست 

آیه، ولایت  که این  گیرد  و واژه »ولي« معنای ناصر و یاور می‌دهد. سپس نتیجه می‌
کرم؟ص؟ را اثبات نخواهد کرد.5 امیرالمؤمنین؟ع؟  بعد از پیامبرا

1. مائده: 55.
2. یونس: 24.

3. محمد: 36.
)مفاتيح الغيب(، 386/12. ، التفسير الكبير ی، محمد بن عمر 4. راز

5. همان.



57

ب
زا

اوخ
 ین

لحت
یلی

الد 
لت

»إن 
ّ

«ام
د 

ر آ
ۀی

و 
ال

jep.emamat.ir

»إنّّما«  واژهٔٔ  بررسی  با  اما  است؛  خارج  مقاله  این  موضوع  از  »ولي«  واژهٔٔ‌  بررسی  گرچه 

می‌توان به بطلان این ادعا رسید. باتوجه به تفسیر ارائه شده از آیه، در میان بعضی از 

که مؤلف التفسیر الکبیر قائل به افادهٔٔ حصر برای »إنّّما«  علماء، مشهور شده است 

که ایشان در کتاب بلاغی خود با نام نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز  نیست؛ درصورتی

 45 آیات  تفسیر  ذیل  ی  و همچنین  کرده‌است.1  تصریح  را  »إنّّما«  برای  حصر  افادهٔٔ 

پذیرفته  را  »إنّّما«  حصر  دلالت  کهف4  سورهٔٔ   110 و  توبه3  سورهٔٔ   60 و   18 انعام،2  سورهٔٔ 

موارد  نیز  که در فقه عامه  آن است  از طرفی نکته جالب  آن تصریح میکند.5  به  و 

مصرف صدقات بلا اختلاف و با توجه به »إنّّما« در آهٔٔی 60 سورهٔٔ مبارهٔٔک توبه6 تعیین 

که  شده‌ است! اما سخن ایشان در اشکال به عدم حصر »إنّّما« ناظر به آیاتی است 

افادهٔٔ معنای حصر دارند و در آیات دیگر قرآن نیز مفهوم آن به شکل دیگری آمده 

عِِبٌٌ 
َ
ا لَ

َ�
نْْيََا إِِلَّ حََيََاةُُ الدُّ�ُ

ْ
است؛ مانند آهٔٔی 32 سورهٔٔ انعام که خداوند کریم می‌فرماید: >وََمََا الْ

حََيََاةُُ 
ْ
ونََ< و 64 سورهٔٔ عنکبوت ، >وََمََا هََذِِهِِ الْ

ُ
ا تََعْْقِِلُ

َ
فََلَ

َ
قُُونََ أَ ذِِينََ يََتَّ�َ

َ�
خِِرََةُُ خََيْْرٌٌ لِِلَّ

َ
آَ

ْ
رُُ الْ دَّل�َ

َ
هْْوٌٌ وََلَ

َ
وََلَ

مُُونََ<. البته باید دانست 
َ
وْْ كََانُُوا يََعْْلَ

َ
حََيََوََانُُ لَ

ْ
هِِيََ الْ

َ
خِِرََةََ لَ

َ
آَ

ْ
�رََ الْ عِِبٌٌ وَإِنَّ�َ ادَّل�َ

َ
هْْوٌٌ وََلَ

َ
ا لَ

َ�
إِِلَّ نْْيََا  الدُّ�ُ

کار می‌رود، به ‌معنای »الحیاة  گاه به‌عنوان وصفی برای »الحیاة« به  که واژهٔٔ »الدنیا« 

»الدنیا« مضاف‌الیه »حیاة«  نیز  الراقیة«. در مواقعی  العالیة  »الحیاة  برابر  الدانیة« در

دو  این  تفاوت  الآخرة«.  مقابل »حیاة  در  دارد،  اشاره  دنیوی  زندگی  تمام  به  و  است 

ی و سرگرمی است،  کاربرد در این است که معنای نخست محدود به هوا و هوس، باز

، معنای  آهٔٔی شریفهٔٔ مورد نظر درحالیکه معنای دوم به خیر و نیکی مربوط می‌شود. 

نخست را در نظر دارد؛ یعنی »الحیاة الدنیا« به‌‌عنوان توصیفی که حصر نیز دارد، زیرا 

ی و لهو است. بنابراین به‌‌طور کلی، می‌توان گفت آیاتی که  »الحیاة الدانیة« همانا باز

، ص299. ، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز 1. همو
.168/13 ، ، التفسير الكبير 2. همو

.81 3. همان، 10/16 و
4. همان، 503/21.

5. همان، 81/16.
غََارِِمِِينََ 

ْ
قََِابِِ وََالْ وبُُهُُمْْ وََفِِــي ال�رِّ

ُ
فََةِِ قُُلُ

�لََّ
مُُؤََ

ْ
يْْهََــا وََالْ

َ
عََامِِلِِينََ عََلَ

ْ
كِِينِِ وََالْ مََسََــا

ْ
فُُقََــرََاءِِ وََالْ

ْ
دََقََــاتُُ لِِلْ مََــا ال�صََّ

6. >إِِ�نََّ
ُ عََلِِيمٌٌ حََكِِيمٌٌ<. ِ وََا��للَّهُ

يضََةًً مِِــنََ ا��للَّهِ ــبِِيلِِ فََرِِ نِِْ ال�سََّ ِ وََاِِب�
وََفِِــي سََــبِِيلِِ ا��للَّهِ
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به آنها استناد شده، همگی حصر اضافی دارند و استدلال‌های ارائه ‌شده نمی‌توانند 

دلیل محکمی برای مدعا باشند.

۷. نوع حصر در آیۀ ولایت
بعد از اثبات حصر »إنّّما« نوبت به تعیین نوع حصر به کار رفته در آهٔٔی 55 سورهٔٔ مائده 

می‌رسد. برخی حصر در این آیه را حصر حقیقی و برخی آن را حصر نسبی دانسته‌اند.1 

صاحب تفسیر روح المعاني حصر در آیه را حقیقی پنداشته و به این موضوع اشکال 

ناسازگار  ائمه؟عهم؟   سایر  امامت  با  آیه  این  در  حقیقی  حصر  وجود  که  است  کرده 

که خلافت و امامت را منحصر به امیرالمؤمنین؟ع؟    برخلاف اعتقاد شیعه‌ است  و

نمی‌داند.2  در جواب باید گفت که این آیه ناظر به زمان‌های بعد نبوده و ولایت سایر 

ائمه؟عهم؟  با دلایل دیگر قابل اثبات است؛ از طرفی ولایت و امامت سایر ائمه؟عهم؟ 

در امتداد ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟  قرار دارد و این اشکال ناظر به آن است که »إنّّما« 

حصر حقیقی باشد، درصورتیکه حصر در این آیه از نوع نسبی است و نه حقیقی که 

بزرگانی همچون، شیخ طوسی؟ره؟،3 علامهٔٔ مجلسی؟ره؟4 و علامهٔٔ طباطبایی؟ره؟5 

و برخی دیگر بر این نظر هستند.6 

ولایت  بر  دلالت  که  آیاتی  بررسی  با  آیه،  این  تفسیر  ذیل  المیزان  تفسیر  صاحب 

گویی  افراد می‌داند.  تکوینی، تشریعی، هدایت و ارشاد دارند حصر »إنّّما« را حصر 

در  كه  آنان  چه  است،  همه  شامل  و  عام  ولايت  اين  كرده‌اند  می‌ خيال  مخاطبين 

قرآن  بوده،  میان  در  مظنه‌اى  چنين  چون  لذا  آنان؛  غير  چه  و  شده‌اند  برده  اسم  آيه 

ولايت را منحصر در نام‌بردگان میکند. علامهٔٔ طباطبایی؟ره؟همچنین حصر قلب 

.138/5 ، ، تفسیر التحرير والتنوير ، محمد طاهر 1. ابن‏ عاشور
2. آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، 333/3.

3. طوسی، محمد بن حسن، التبيان في تفسير القرآن، 560/3.
.328/9 ، 4. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار

5. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، 14/6.
6. اردبیلــی، احمــد بــن محمــد، زبــدة البیــان فــي أحــکام القــرآن، 108/1؛ محســنی، محمــد آصــف، 

صــراط الحــق، 236/3.
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مخاطب  گویی  قلب،  حصر  در  می‌داند.1  صحیح  شرایطی  گرفتن  نظر  در  با  نیز  را 

شده  اشاره  آن  به  قبل  آیات  در  که  ی  نصار و  یهود  مانند  دیگری؛  افراد  را  خود  ولی 

از  را  آنان، ولایت  و خداوند متعال در پی تصحیح تصور اشتباه  است، می‌دانسته 

ذين آمنوا« اثبات میکند. همچنین از آنجا 
ّ
دیگران سلب و برای خود، رسولش و »الّ

نیز وجود  این احتمال  باشد،  نازل شده  که محتمل است سورهٔٔ مائده آخرین سورهٔٔ 

کرم؟ص؟ متصور می‌دانسته که بعد از  دارد که مخاطب ولایت را تنها متعلق به پیامبرا

ذِِينََ 
َ�
وََالَّ  ...< ایشان از بین می‌رود؛ ازاین‌رو خداوند برای دفع چنین تصویری عبارت: 

و »رسول«  »الله«  کنار  را در  رََاكِِعُُونََ<  وََهُُمْْ  كََاةََ  الزَّ�َ يُُؤْْتُُونََ  وََ اةََ 
َ
لَ الصَّ�َ يُُقِِمُُيونََ  ذِِينََ 

َ�
الَّ آمََنُُوا 

که این حصر  می‌آورد. نظرات دیگری نیز در تعیین نوع حصر در این آیه وجود دارد 

که مفهوم آیه را منحصر به  ی  کرده‌اند؛2 به‌طور را قصر افراد در مقابل صحابه معرفی 

کرم؟ص؟ را به امیرالمؤمنین؟ع؟  و نه فردی  ‌ا زمان نزول و انحصار ولایت بعد از پیامبر

غیر از ایشان در آن زمان نسبت داده است؛ در این صورت نیز آیه در مقام بیان ولایت 

سایر ائمه؟عهم؟ نخواهد بود. البته واضح است که چنین برداشتی درواقع همان حصر 

حقیقی است که پیش‌تر به آن اشاره شد.

گیری نتیجه�
آهٔٔی 55 سوره مبارهٔٔک مائده به ‌عنوان یکی از آیاتی که لفظ »إنّّما« در آن به‌کار رفته ‌است، 

که  می‌شود  برداشت  چنین  گذشت  که  مطالبی  به  باتوجه  دارد.  حصر  بر  دلالت 

کرده‌اند. طبق نظر جمهور علمای علم  عرب‌زبانان از واژهٔٔ »إنّّما« معنای حصر را درک 

نحو  قرار گرفتن »ما کافه« در کنار حرف »إنّّ« مشبهة بالفعل، دلالت بر حصر میکند و 

تصریح بسیاری از علمای علم اصول، دانشوران بلاغی و علمای علم لغت نیز گواه بر 

، موجب  آن است که این واژه برای حصر وضع گردیده و در برخی موارد علاوه بر حصر

آیه، درک صحیح »ولی« به‌معنای  با پذیرش وجود حصر در  کلام نیز می‌شود.  یکد  تأ

سلطه و سرپرستی اثبات می‌گردد؛ زیرا معنای محبت عام بوده و دوستی در دین وظیفهٔٔ 

1. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، 6/6.
، امام ‌شناسی و پاسخ به شبهات،‌ ص224. 2. رضوانی، علی ‌اصغر
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که با حصر در آیه سازگار نیست. نظرات مختلفی درخصوص حصر  همگانی است 

به‌ کار رفته در آیۀ ولایت وجود دارد که با در نظر گرفتن سه حالت فرعی حصر اضافی،‌ 

، حصر صفت بر موصوف  حداقل چهار احتمال قابل توجه مطرح است که عبارت‌اند از

حقیقی‌،‌ حصر صفت بر موصوف اضافی از نوع افراد،‌ قلب و تعیین. ممکن است با 

اتخاذ شرایطی حصر حقیقی باشد لکن حصر نسبی صحیح‌تر به نظر می‌رسد که علامهٔٔ 

طباطبایی نیز هم قصر افراد و هم قصر قلب را برای آن پذیرفته ‌است. در نتیجه، با توجه 

به آنکه سبب نزول آهٔٔی ۵۵ سورهٔٔ مائده در جریان خاتم‌بخشی امیرالمؤمنین؟ع؟ مورد قبول 

‌اکرم؟ص؟  شیعه و قاطبهٔٔ اهل‌سنّّت است و روایات متعددی از قرائت این آیه توسط پیامبر

در روز غدیرخم وجود دارد، دلالت‌های موجود در آیه ازجمله وجود حصر در »إنّّما«، به 

‌خوبی اثبات‌گر ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟  باتوجه به آيهٔٔ ۵۵ سورهٔٔ مائده هستند.

 فهرست منابع

کتاب�ها
قرآن کریم

ی، مبــارک بــن محمــد، جامــع الأصــول فــي أحادیــث الرســول، محقــق: عبدالقــادر  ابــن اثیــر جزر
، بیروت، لبنــان، 1420ق. ارنؤوط، دار الفکــر

، فتحــی احمــد، البديــع فــي علــم العربيــة، علی‌الدیــن، چــاپ اول: معهــد البحــوث  ابــن اثیــر
العلميــة و إحيــاء التــراث الإسلامــي، مکــه، بی‌تــا.

يــة،  ابــن تیمیــه، احمــد بــن عبدالحلیــم، منهــاج الســنة النبويــة فــي نقــض كلام الشــيعة القدر
یــاض، 1986م. چــاپ اول: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، ر

يــخ الــعربي،  ، چــاپ اول: مؤسســة التار ، تقسیــر التحريــر والتنويــر ، محمــد طاهــر ابــن عــاشور
بیروت، لبنــان، 1420ق.

یــخ مدینــة دمشــق، محقــق: عــمرو بــن غرامــه، دار  ، ابوالقاســم علــی بــن الحســن، تار کر ابــن عســا
یع، بیروت، لبنــان، 1411ق. الفکــر للطباعــة والنشــر والتوز

غــة، محقــق: عبدالــسلام محمــد هــارون، 
ّ
ابــن فــارس، احمــد بــن فــارس، معجــم مقاییــس اللّ

، قــم، 1399ش. دار الفكــر
، تفســير القــرآن العظيــم، چــاپ اول: دار الکتــب العلمیــه،  ، اســماعیل بــن عمــر کثیــر ابــن 

لبنــان، 1419ق. بیروت،  بیضــون،  منــشورات محمــد علــی 
، محمــد بــن مکــرم، لســان العــرب، احمــد فــارس صاحــب الجوائــب، چــاپ ســوم:  ابــن منــظور
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، بیروت، 1414ق. یــع، دار صــادر دار الفکــر للطباعــة والنشــر والتوز

يــب، مــازن المبــارک و محمــد علــی  بيــب عــن كتــب الأعار
ّ
ی، مغنــي اللّ ابــن هشــام انصــار

، دمشــق، 1985م. حمــدالله، دار الفکــر

، صدیقــی محمــد  ابــو حیــان اندلســی، محمــد بــن یوســف، البحــر المحیــط فــي التفسیــر
لبنــان، 1420ق. بیروت،   ، الفکــر دار  اول:  جمیــل، چــاپ 

اردبیلــی، احمــد بــن محمــد، زبــدة البیــان فــي أحــکام القــرآن، کتاب‌فروشــی مرتضــوی، تهــران، 
ایــران، بی‌تــا.

غــة، چــاپ اول: دار احیــاء التــراث الــعربي، بیروت، 
ّ
ازهــری، محمــد بــن احمــد، تهذیــب اللّ

1421ق.

اصفهانــی، ابــو الحســن، وسیلــة الأصــول الــی حقائــق الأصــول، جماعــة المدرســين فــي الــحوزة 
العلمیــة بقــم، قــم، ایــران، 1422ق.

ی، مرتضــی بــن محمــد امیــن، المکاســب، چــاپ سی‌وســوم: مجمــع الفکــر الاسلامــی،  انصــار
قــم، ایــران، 1437ق.

ی، ابــو القاســم بــن محمــد علــی و الفاضلــی علــی، نســخه  ، کلانتــری نور ---، مطــارح الأنظــار
غیرمصحــح: مجمــع الفكــر الإسلامــي، 1425ق.

، قــم، ایــران،  کــی، محمــد، المنهــاج فــي القواعــد والإعــراب، چــاپ پنجــم: ناصــر خــسرو انطا
بی‌تــا.

آلوســی، محمــود بــن عبــدالله، روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي، 
1415ق. لبنــان،  بیروت،  العلمیــه،   الکتــب  دار

بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان في تفسير القرآن، بنیاد بعثت، قم، ایران، 1415ق.

بلخــی، مقاتــل بــن ســلیمان، تفسیــر مقاتــل بــن ســلیمان، شــحاته، عبــدالله محمــود، دار إحيــاء 
التــراث الــعربي، بیروت، لبنــان، 1423ق.

ــر شریــف، چــاپ چهــارم:  ، المطــول وبهامشــه حاشیــة السیــد می تفتازانــی، مســعود بــن عمــر
ي، 1416ق. مكتبــة الــداور

، قم، ایران، 1376ش. ---، مختصر المعاني، چاپ سوم: دار الفكر

بــن  القــرآن، الامــام ابی محمــد  بــن محمــد، الکشــف والبیــان عــن تفسیــر  ثعلبــی، احمــد 
1422ق. لبنــان،  بیروت،  الــعربي،  التــراث  احیــاء  دار  اول:  چــاپ   ، عــاشور

اول:  چــاپ  المعانــي،  علــم  فــي  الإعجــاز  دلائــل  عبدالرحمــن،  بــن  عبدالقاهــر  جرجانــی، 
بی‌تــا. لبنــان،  بیروت،  العلمیــه،   الکتــب  دار

جصاص، احمد بن علی، أحکام القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1405ق.
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غــه وصحــاح العربیّّــة، احمــد عبدالغــفور 
ّ
جوهــری، اســماعیل بــن حمــاد، الصحــاح تــاج اللّ

، چــاپ اول: دار العلــم للملابیــن، بیروت، لبنــان، 1410ق. عطــار
حــاج عاملــی، شیــخ محمــد حسیــن، إرشــاد العقــول إلــی مباحــث الأصــول، جعفــر ســبحانی، 

چــاپ اول: مؤسســة الإمــام الصــادق، قــم، ایــران، 1426ق.
ی، محمــد بــن عبــدالله، معرفــة علــوم الحدیــث، سیــد معظــم حسیــن، چــاپ  کــم نیشــابور حا

دوم: دار الکتــاب العلمیــة، بیروت، لبنــان، 1397ق.
حســکانی، عبیــدالله بــن عبــدالله، شــواهد التنزیــل، محمدباقــر محمــودی، وزارت فرهنــگ 

 ارشــاد اسلامــی، تهــران، ایــران، 1411ق. و
حسینــی طهرانــی، محمــد حسیــن، امام‌شناســی، مؤسســه ترجمــه و نشــر دوره علــوم و معــارف 

اسلام، چــاپ دوم: علامــه طباطبــایی، مشــهد مقــدس، ایــران، 1418ق.
حلــی، حســن بــن یوســف، نهایــة الوصــول إلــی علــم الأصــول، چــاپ ســوم: مؤسســة الامــام 

ایــران، 1425ق. الصــادق، قــم، 
حویزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، چاپ چهارم: اسماعیلیان، قم، ایران، 1415ق.

الکتــب  دار  التنزیــل،  معانــی  فــي  التأویــل  لبــاب  محمــد،  بــن  علــی  علاءالدیــن  خــازن، 
1415ق. لبنــان،  بیروت،  العلمیــه، 

کفایــة الأصــول، مؤسســة آل البیــت لإحیــاء  کاظــم )آخونــد خراســانی(،  خراســانی، محمــد 
التــراث، قــم، ایــران، 1409ق.

ــم الســنن وهــو شــرح ســنن أبي داود، چــاپ اول: المطبعــة  خطــابی، حمــد بــن محمــد، معال
العلميــة، حلــب، 1351ق.

 الکتب  خطیــب قزوینــی، محمــد بــن عبدالرحمــن، الإیضــاح فــي علوم البلاغــة، چــاپ دوم: دار
العلمیــه، بیروت، لبنان، 2010م.

یــه،  التجار المکتبــه  البرقوقــی،  البلاغــة، شــرح: عبدالرحمــن  العلــوم  فــي  التلخیــص   ،---
1904م.  ، مصــر

بیروت،  الــعربي،  الفکــر  دار  اول:  للقــرآن، چــاپ  القرآنــي  التفســير  یــم،  الکر خطیــب، عبــد 
1424ق. لبنــان، 

ایــران،  یــان، قــم،  ابــو القاســم، محاضــرات فــي الأصــول، چــاپ ســوم: انصار خوئــی، سیــد 
1417ق.

ي، قم، ایران، 1422ق. ---، مصباح الأصول، مكتبة الداور
دیــب، محی‌الدیــن و احمــد قاســم، محمــد، علــوم البلاغــة، مؤسســة الحدیثــة للکتــاب، 

203م. لیبــی،  طرابلــس، 
ی، ابــن ابی حاتــم، تفسیــر القــرآن العظیــم، اســعد محمــد الطیــب، چــاپ ســوم: مکتبــة  راز
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یــاض، عربســتان، 1371ش. ، ر مصطفــی البــاز
القــرآن،  تفسیــر  فــي  الجنــان  وروح  الجنــان  روض  علــی،  بــن  حسیــن  الفتــوح  ابــو  ی،  راز
محمدجعفــر یاحقــی و محمــد مهــدی ناصــح، بنیــاد پژوهش‌هــای اسلامــی آســتان قــدس 

1408ق. مشــهد،  رضــوی، 
ــراث  ــاء الت ــوم: دار إحي ــاپ س ــب(، چ ــح الغي )مفاتي ــير الكبير ، التفس ــر ــن عم ــد ب ی، محم راز

الــعربي، بیروت، لبنــان، 1420ق.
، چاپ ششم: المکتب الثقافي، قاهره، 1989م. ---، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز

راغــب اصفهانــی، ابــو القاســم حسیــن بــن محمــد، مفــردات ألفــاظ قــرآن، صفــوان عدنــان 
یــه، 1412ق. لبنــان، سور الدارالشــامیة،  العلــم،  اول: دار  داودی، چــاپ 

مقــدس  مســجد  اول:  چــاپ  شــبهات،  بــه  پاســخ  و  امام‌شناســی   ، اصغــر علــی  رضوانــی، 
1386ش. ایــران،  قــم،  جمکــران، 

زرکشــی، محمــد بــن عبــدالله، البرهــان فــي علــوم القــرآن، چــاپ اول: دار إحيــاء الكتــب العربيــة 
عيــسى البــابى الحلبي وشــركائه، بیروت، لبنــان، 1376ق.

، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي  زمخشــری، محمــود بــن عمــر
وجــوه التأويــل، چــاپ ســوم: دار الكتــاب الــعربي، بیروت، لبنــان، 1407ق.

ــع،  ی ــر والتوز ــة والنش ــر للطباع ــاپ اول: دار الفک ، چ ــو ــي النح ــح، معان ــل صال ــامرایی، فاض س
1420ق.

ی،  ســبکی، علــی بــن عبــد الکافــی، عروس الأفــراح فــي شــرح تلخیــص المفتــاح، هنــداو
1423ق. لبنــان،  بیروت،  يــة،  العصر المکتبــة  اول:  چــاپ  عبد الحمیــد، 

العلمیــه، بیروت،  الکتــب  اول: دار  العلــوم، چــاپ  بــن محمــد، مفتــاح  کی، یوســف  ســکا
1420ق. لبنــان، 

ســمعانی، منــصور بــن محمــد، تفسیــر القــرآن، یاســر بــن ابراهیــم و غنیــم بــن عبــاس بــن غنیــم، 
یــاض، عربســتان، 1396ق. چــاپ اول: دار الوطــن، ر

اول:  چــاپ  المكنــون،  الكتــاب  علــوم  فــي  المصــون  الــدر  یوســف،  بــن  احمــد  ســمین، 
1414ق. لبنــان،  بیروت،  بیضــون،  علــی  محمــد  منــشورات  العلمیــه،   الکتــب  دار

---، عمــدة الحفــاظ فــي تفسیــر أشــرف الألفــاظ، محمــد تونجــی، چــاپ اول: عالــم الکتــاب، 
بیروت، لبنــان، 1414ق.

قاهــره،  الخانجــي،  مكتبــة  ســوم:  چــاپ  لسیبویــه،  الکتــاب  عثمــان،  بــن  عــمرو  سیبویــه، 
1408ق.

سیــد مرتضــی، علــی بــن الحسیــن، تفسیــر الشریــف المرتضــی، چــاپ اول: مؤسســة الأعلمــي 
للمطبوعــات، بیروت، لبنــان، 1431ق.
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، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، فــواز احمــد زمرلــی، چــاپ  سیوطــی، عبدالرحمــن بــن ابی بکــر
1421ق. لبنــان،  بیروت،  الــعربي،  الکتــاب  دار  چهــارم: 

---، البهجــة المرضيــة عــلى ألفيــة ابــن مالــك، چــاپ نوزدهــم: اســماعیلیان، قــم، ایــران، 
1430ق.

مرعشــی  العظمــی  آیــت‌الله  حضــرت  عمومــی  کتابخانــه  اول:  چــاپ   ، المنــثور الــدر   ،---
1404ق. ایــران،  قــم،  نجفــی، 

، احمــد عزو عنایــة، چــاپ اول: دار إحيــاء  ---، همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع فــي النحــو
التــراث العربي، بیروت، 1431ق.

، الحلقــة الثالثــة، چــاپ اول: مجمــع الفكــر الإسلامــي، قــم، ایــران،  ، سیــد محمــد باقــر صــدر
1423ق.

صفــایی بوشــهری، غلامعلــی، ترجمــه و شــرح مغنــی الادیــب، چــاپ دوم: قــدس، قــم، ایــران، 
1387ش.

طباطبــایی )مجاهــد(، سیــد محمــد بــن علــی، مفاتيــح الأصول، چــاپ اول: مؤسســة آل البیت 
لإحیــاء التــراث، قم، ایــران، 1296ش.
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